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 مقدمه

عـواملي كـه در  تـوا  بـر دو نـوا دانسـت:ديشـه را مييك ان بروز و ظهور، گيريثر بر شكلعوامل مؤ
يـك علـم  ر ايجاد زمينه بـراي بـروزثرند و عواملي كه تنها ددروني علم مؤگيري و تحول ساختار شكل

وم و سـوم دقسم دوم جهـا  حاليكه  است در (الامرنفس)رگذارند. قسم اول تنها مربوط به جها  اول اث
شـناختي و معرفت، شـناختيشـامل ماـاني هستي گيـرد. قسـم اولبرميرا در ذهن و جهـا  اجتمـاعي()

امـا در قسـم دوم اساسـا  ، ارنـددروني نظريه نقش بسـاايي دشود كه در ساختار ريه ميشناختي نظانسا 
شناسـي وشر است.مدنظر  درموانع و مقتضيات آ  ، آفريني علمنيروهاي مؤثر بر نقش، اوضاا اجتماعي
دهـد. در اجتمـاعي خـود قـرار مياجتماعي را در بستر خاص فرهنگـي و  هر انديشة، انديشة اجتماعي

، شـناختيشناسـي بنيـادين كـه ارتاـاط بـين ماـاني هستيبحـ  از روش، شناسي انديشة اجتماعيروش
 شناسـييـن روشااز شود؛ بخشي مطرح مي كند نيامي شناختي نظريه را بررسيو انسا  شناختيمعرفت

، ينبنـابرا مربـوط اسـت.، ظريـهاجتماعي و ظرفيت پذيرش آ  مااني در قالـب يـك ن به تناسب اوضاا
پـردازد و هـم نقـش اجتماعي بـا ماـاني فلسـفي مي ديشةشناسي انديشة اجتماعي هم به ارتااط انشرو

هـاي دهد؛ عواملي چو  ظرفيتكانو  بررسي قرار مي ه درعوامل مربوط به جها  سوم را در ظهور نظري
 علمي. هايارتااط وي با جريا ، موقعيت علمي آ  متفكر در ساختار علمي، سياسي اوضاا، اجتماعي

 رگذاراناث. 1

مقـالات صـورت به تمـاديمطـي سـاليا  دكتر سـروش  اي كهيشناستوا  از شخصيتاين بح  را مي
 آوري و چاپ كـردهجمع« قصة ارباب معرفت» خود او با عنوا  1373ر سال متعدد به چاپ رسانده و د

، يسـتندذارا  بر انديشـه وي نرگيگانه اثآيد ميميا  به ن اثر نامشا است پي گرفت. الاته افرادي كه در اي
 نيا اشاره خواهيم كرد.  يبلكه به افراد ديگر

 امحسن فيض كاشانيو ملّغزالي  امام محمد .2-1

هـاي هايي دارد كه بـه نظـرش در حوزهسعي بر پيراستن كژي الديناحياء علومدر كتاب معروفش  غاالي
معتقد است كه فقه در صـدر  حاصل شده است. او، خلاقفقه و امختلف ديني از كلام و فلسفه گرفته تا 

درسـت معناي بـه به نظر وي فقـه گرفته است.ميدربر، بيش از آنچه را در روزگار او داشته اسلام معنايي
نـه اينكـه ، شودزا و... ميو انفس و علم اعمال نيك و تااهي علم به آفاق، آ  شامل علم به طريق آخرت

طاني ايـن بخـش از فقـه بر رشد سرغاالي  شود بگنجد.مربوط به امور دنيوي مي در معناي تنگي كه تنها
انـد و ايـن كردهآ  اكتفـا  ند كه از دين بـه پوسـتةداتازد و فقها را كساني ميرويين است مي كه تنها لاية
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اي هندسـهكلام هم دل خوشي نـدارد؛ در از فلسفه و غاالي  شود.ها به حقيقت دين ميمانع از رسيد  آن
 ،گيـردنميدربركند كلام و فلسفه نيا مانند فقه بخش زيـاد و مهمـي را يكه وي از معرفت ديني ترسيم م

وجه رهنمـو  حفظ حرمت اعتقادات عوام است و اين به هيچ، علم كلام فايدة ترينمهم يبلكه از نظر و
پايـاني دلات و مناظرات بيم و فلسفه مجاكه كلا. ضمن آنانديشي استبلكه مشوق جام، حقيقت نيست

بـه راه وصـول  وي يگانـه، دارد. در نهايـتمينسـا  را از پوييـد  راه حقيقـت بـازآورد كه اميپديد را 
و تمسـك بـه تنها با پاي دل رفتني است نه با عقـل ، اين راهكه چرا ،داندتصوف مي حقيقت را عرفا  و

 (.137و63و21 ص، ب1373، )سروش ظواهر دين
ه فرنـ  بآ  را با خود  سروشيكي از چهار كتابي است كه  البيضاء في تهذيب الاحياء ةالمحج كتاب

نظر شـيعي بـه در اين كتاب سعي بر آ  دارد كه از م، فيض كاشاني(. 498ص، 1389، )خسروپناه بردمي
ست يا حذف كـرده اوي نادرست  را به عقيدةلذا هر آنچه  ؛بپردازد احياءالعلومشده در موضوعات مطرح

ربـارة را داالـي غ وي مواضع، قابل ديدگاه تشيع را ارائه كرده است. براين اساسيا به نقد گذاشته و در م
نمايا  كـذاب وفيصـغاالي  ولي هماهن  با، نهدبلكه به اين علوم ارج مي، پذيردنمي فلسفه و كلام، فقه

 (.6ب، ص 1373)سروش،  كنديرا نكوهش م

كنـد كـه مي نمايا  است. وي اذعا  سروشهاي بر علوم اسلامي در انديشهغاالي  ثير مواضعتأ

كننـد وي انديشانه با منابع اسلامي برخـورد مياي جامگونهاند و بهاي از دين پرداختهفقها به پوسته

ايـن (. بر 1378، )سروش« ها  اصول تازه استج، جها  جديد جها  فروا تازه نيست»نويسد: مي

 ه به تفريعماناي اصول گذشت فقها بايد مطابق با جها  مدر  اصول جديدي ارائه كنند نه بر، اساس

« هاسـترانـد  بـر تنو بنيـا  فرما بـن حكومـت فقهـي از»وي معتقـد اسـت  فروعات بپردازند.

ينـي معـة دسلطنت آنا  بر ارواح بود نه بر ابدا ... جا» (. برخلاف حكومت انايا كه1374، )سروش

عـا  (. همچنـين اذ1373، سـروش)« ـ جسـماني روحاني بود نه جامعة فقهيـ  آنا  جامعة ايماني

علـم ، سروشفقه دنيوي است. از نظر غاالي  ي دارد و به قولكند كه فقه ماهيتي سياسي اجتماعمي

اسـي و (. ايـن موضـع در انديشـة سي1378، اقلي و ظاهربين است )سروش، آموزفقه علمي حيلت

دل از ، غاالـيقيهانـه و حكيمانـة فبـه سـخن »نويسـد: كه ميچنا ، ماعي وي نيا اثرگذار استاجت

گفتـة  بـه (.1373، )سروش« دلهاي بيولايت فقيه خارج است و كار دين كار دل است نه كار تن

يار از بسـ« بسط تجربة ناـوي»از جمله كتاي است كه در نظرية غاالـي  المنقذ من الضلالكتاب ، وي

 .(6ص ، 1379، سروش)بهره برده شده است آ  



100    1391بهار ، دوموم، شماره س، سال 

 و حافظمولوي  .2-2

، عقلـي از جملـه در نكـوهش اسـتدلال، پذيرفتـه اسـت راثغاالي  در انديشة خود در مواردي از مولوي
 اليكـهح در، ترس و محتاط بودعارفي خداغاالي  عالم براي علم. نيتشرطيت معرفت براي محات و شأ

در نكـوهش طريـق حـافظ  ومولـوي  در شوق وصال هميشه در طرب.سوخته و ، عارفي عاشقمولوي 
ن و مـردافك، انگيـاطرب، مولـويامـا عشـق اند، برهاني و وجود محرك دروني در ره عشق هم داسـتا 

ز در وصـف عشـق و راز هـيچ مـرمولوي  شيرين است و وي را ياراي در قفس زبا  آورد  آ  نيست.
شـقي عداراي حـافظ  اما، آوردا  مياسرار را به زب است كه همة ايكند و رسواپيشهنميرازي را رعايت 

افـر ه صـنعت بيـا  و ادب اهميـت وپروراند و بـا ميرانديش است و معشوقي سنگدل فراق، جگرسوز
 يقـةرطوي  (.251و 146ص ، ب1373، )سـروش كنـدرا رازگونه در لفافـه بيـا  ميدهد و مضامين مي

 ي ازي نظريات اجتمـاعمااح  عرفا  و حت، شناسيو بنابراين در ديندهد ترجيح ميحافظ  را برمولوي 
شـواهد متعـددي  ثنوو  معنوو ماز ، يگرايـي دينـبراي استدلال بـر كررت برد. اوبيشتر بهره ميمولوي 

ت به ايـن دو بيـ، دهند. براي مرالاستدلال را تشكيل مي، بلكه در برخي موارد اصل هما  اشعار، آوردمي
 ابيات بنگريد:از ميا  آ  

 (2472بيـت ، دفتـر اولمحمـد رومـي، فرعو  دارند آشتي ) ورنگي رسي كا  داشتي موسي چو  به بي
 (1636بيـت ، دفتـر ششـم، همـا )زين ساب هفتاد بل صد فرقه شـد قيقت غرقه شد بل حقيقت در ح

اش جتمـاعيتفكر ادر ، و برداشتي كه از نگاه وي به انسا  داردمولوي  از عشق دكتر سروشتفسيري كه 
 تر است تا يك باغچـةگل خودرو شايهايماني به يك جن جامعة»ر بوده است. وي معتقد است: رگذانيا اث
هـاي برداريپرورده و ايماني بودنش را وامدار اين روح وحشي و سركش جنگلـي اسـت... فرما دست

 .(1373، )سروش ديني دانستفقهي را ناايد شاخص و معيار جامعة مرعوبانه و ناگايرانه از احكام 

  اقبال لاهوري. 2-3

ه حكومـت نسـات بـ يوفـاداررا خواسـتار اسـت نـه  نسات بـه خـدا ياسلام وفادار» نويسد:مي اقاال
هاي قولـهبايـد در زنـدگي خـود م .شده اسـت استادادي را. اجتماعي كه بر چنين تصوري از واقعيت بنا

 (.169ص ، 1346، ل)اقاا« ابديت و تغيير را با هم سازگار كند
بـود. ديـن از ديـدگاه وي « تغييـر» و« ابديت»جمع بين ، اقاال لاهوريهاي ترين دغدغهيكي از مهم

تغييرپـذير اسـت. ، شـودبنا به شرايطي كه در آ  اين معرفـت حاصـل مي، ابدي است ولي معرفت ديني
 سـروشهاي تـرين نظريـهمكـه يكـي از مه، را توا  گفت تفكيك بين دين و معرفت دينـيمي، بنابراين



  101 شناسي انتقادي انديشة اجتماعي دکتر سروشروش

 سـروشو  اقاـالتوا  در مقايسه بـين آرا  از اين دست را بسيار مي ياست. موارد بيا  كرده اقاال، است
اي از ونـهبرد. نمبسيار بهره ميحافظ  و مولانااز  نيا در آرا  و اشعارش مرحوم اقاالبخصوص كه ، يافت

 شهيد مطهـريكه يافت برابر نقدي  در اقاالتوا  در دفاا وي از نظر را مي دكتر سروشبر  اقاالثيرات تأ
چهـل و  قصـيدة، (. اما علاوه بـراين مـوارد1374، )سروش كنددر باب ختم ناوت وارد مي اقاالبه نظر 

 بيـانگر كـاملا  ـآوردـدر ايـن قصـيده تضـمن مي مولانـااز  كه كرارا ـ در وصف اقاال  سروشپنج بيتي 
 (.512ص، 1374، )ستوده است سروشدر نگاه  اقاالديشة عظمت ان

 و شهيد مطهري امام خميني. 4ـ2

احيـاگري ايـن  كند: يكي جناـةميتأكيد  گ بيشتر بر دو نكتهوي در مقام تمجيد از اين دو شخصيت بار
  بعـدي بـودديگري جامعيـت و چندهمسو است و  سروشطلاي دو شخصيت است كه با طاع اصلاح

هـاي ديگـر و به حوزه اين دريچه به نقد علمايي كه جناة خاصي از دين را گرفته از سروشهاست كه آن
ـ بعـد خـاص  نـه در ـه معـاني مختلـف ب كند امام خمينيميتأكيد  ،سروشتازد. اند مي  نپرداختهآ

رد. با نهضت امـام كشا  را احيا ها و انديشههم آراست و هم انسا ، احياگر است. او هم دين را پيراست
يفـا اكومت اسـلامي كاركرد خود را در جهت تشكيل حهريك  ،تفقه و معرفت و عرفا ، قلتع خميني

(. وي در چهـارمين 366 ص، ب1373، )سـروش كردند و بـه عرصـة اجتمـاا و سياسـت وارد شـدند
معي بـود كـه امـردا  جـ ... از نمونـةمطهـري از نظر من واقعـا » گويد:مي شهيد مطهريسالگرد شهادت 

ت يـك شخصـي مطهـرير آنـا  را بسـيار داشـته باشـيم... همواره و در هر عصري نيازمنـديم كـه نظـاي
 (.396ـ394 ص، 1366، )سروش «چندبعدي بود
 مينـي وخگذاشتند كـه امـام  سروشاز اين جهت بر  شهيد مطهريو  را امام خمينيتأثير  بيشترين

هـاي اي رقم زدند كـه جريا گونهقال از انقلاب اسلامي را بهسياسي ـ  اجتماعي اوضاا، شاگردا  ايشا 
الـك مبـه  ـين منؤاميرالمـ اين نكته شرح نامـة ناچار از مدنظر قرار داد  نيروي مذهاي شدند. باديگر به

 شود.توجيه مي دكتر سروشتوسط ، كه منشوري است براي حكومت اسلامي اشتر نخعي

 شريعتي و بازرگان. 5ـ2

لذا افكار وي در راسـتاي  ؛گنجدروشنفكري و تجددطلاي ديني مي در نحلة سروش، اهد آمدكه خوچنا 
گرايـي باشـد. علمثر مياز آنـا  بسـيار متـأ، هاي عمدهفاوتبوده و در عين ت شريعتيو  بازرگا حركت 
داده  قـرارتأثير  را نيا تحت سروشكه  از مواردي است و نگريستن به دين از دريچة علم جديد بازرگا 
گرفته گرايـي وي شـكلعلمتـأثير  ـ كه تحـت در مورد فقه بازرگا  توا  به انديشةمي، مرالبراي است. 
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 ملات بعدي مـن در بـاب فقـه يكـيريشة تأ :گويدمي سروشاشاره كرد.  سروشآ  بر تأثير  ـ و است
پيكـر  داشته و مجموعةيني ما رشد سرطاني ميا  مفاهيم د : فقه دركه گفت بازرگا بود و ديگري غاالي 
 (.1384، به نقل از: كاجي، 503ص ، 1389، )خسروپناهمعرفت ديني را ناموزو  كرده است  دين و

ي كـه هويـت اصـلي و مانـاي اما اين احياگري بر، نيا يك احياگر مذهاي است شريعتياز نظر وي 
ليناسـيو  در ا ي مفهومطراح اصل، شريعتيگيرد. صورت مي، شناس بودو جامعه شناسانسا ، يك مورخ

ر و رفـتن بـه سـوي خـود حقيقـي از مفـاهيمي اسـت كـه بـ« بازگشت به خويشتن»ايرا  بود و مفهوم 
در مسـللة ، (. سـروش419 ص، ب1373، سـروش)ي بعـديش همچنـا  اثرگـذار بـوده اسـت هانسل

 ثر است.متأ شريعتيديني بسيار از  بازسازي انديشة

 ايمانوئل كانت. 6ـ2

. وي تمـام همـت نكوهش كرده استدكارتي را  گرايانةانديشي عقلجام نقد خرد محضدر كتاب  كانت
شـناختي درآورد. گرچـه خود را بر شناختن سوژه گذاشـت و بـا ايـن طراحـي سـر از نسـايت معرفت

قابـل اي كـه در تگونههب، داشته باشدـ  دارد در نظر كانتچه از آنـ  تريتواند معناي ضيقشي ميانديجام
تا  اسـت. داسـهم كانـتسروش بـا ، گراييضديت با جام اما در اصل انديشة، گرايي قرار نگيردبا عقل

كيك نـومن تف نگرد. وي نظريةبه آ  مي، گذاردهمچنين سروش به مياا  تأثيري كه واقعيت بر انسا  مي
ا را از ولـي فهـم مـ، تدين وارد كرد و براساس آ  اصل دين را ثابـت دانسـ را در حوزة كانتو فنومن 

ت تأثير ناوده اسـا بين نومن و فنومن به سروش بيتماي در انتقال انديشة، جا  هيكهمچنين دين متغير. 
 (.25ـ19ص، 1377، )سروش

 كارل ريموند پوپر. 7ـ2

در پاسـ  بـه  پـوپراست.  را بر سروش داشتهتأثير  ترينعميق، علم ةفدر فلس پوپر« پذيريابطال» انديشة
ثابتي براي معرفـت  ري شد. وي انديشيد كه ما پايةيپذپذيري قائل به ابطالااتجاي اثبه« مسللة استقرا »

پـذير باشـند و تـا هايي را بيا  كنـيم كـه ابطالتوانيم گاارهنداريم كه بتوانيم چياي را اثاات كنيم. تنها مي
جريا  علم جرياني غيرثابت اسـت ، شوند. بر اين اساسياي علمي تلقي ماند گاارهكه ابطال نشده زماني

عميـق صـورت به در تمـام انديشـة سـروش، ير اسـت. ايـن مانـاكه با مواجهه با مسائل علمي تغييرپـذ
اي كه جريا  علم را به همين صورت تصوير كرده و فهم هر نسـلي از ديـن گونهبه، بوده است ثيرگذارتأ

ور يـك فهم ديني نيا بايد بالنده باشد و بـا ظهـ، بنابراين .پذير باشدبطالداند كه ارا در صورتي علمي مي
و وارد  پـوپرقالات متعـدد م ةترجم، (. علاوه بر اين1366، سروشر.ك: فهم بهتر از صحنه خارج شود )
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تـوا  بـه از جملـه مي است. پوپرثيرپذيري عميق دكتر سروش از بيانگر تأ، ها در ضمن آثار خودكرد  آن
آمـده اسـت و  نقد  و درآمد  بر تضواد ديواليكيييكه در كتاب  اشاره كرد پوپرديالكتيك  ترجمة مقالة
 ست؟ فلسفه چيست؟يعلم چ در كتاب پوپرهدف علم  به ترجمة مقالةهمچنين 

 سروش در امتداد روشنفکري

اسـت كـه مـا را در هايي ي از شـيوهيكـ، فكري و اجتمـاعي يهابراساس جريا ورا  انديشهبندي گروه
هاي تواند بر ماناي مقسـمبندي بنا به هدف پژوهش ميكند. اين گروهآنا  كمك مي شناسي انديشةروش

ع اسـلامي و مواضـع گونـاگو  بـه جوامـ اي علم پيشـرفته و جديـدجام گيرد. هجوم دوسدهگوناگو  ان
 سو و بـا علـم مـدر  وبا اسلام و بوم از يك يشورنسات اند، مقابل اين يورش انديشورا  در ها وجريا 

اسـت. بـا در نظـر گـرفتن  داده شناسي انديشـه قـراربراي روش غرب از سوي ديگر را معيار سودمندي
 چهـار نحلـه را در توا سو و جغرافياي فرهنگي نظريات از سوي ديگر ميارتااط سنت و مدرنيته از يك

 :مسلما  شناسايي كرد ميا  متفكرا 
نت منحصـر كـرده و خود را در سـ هاي انديشةتحليل و حوزه، انديشه ماناي، ي از انديشورا روهگ

ش بـه توليـد انديشـه انديشه توليـد شـده اسـت و بـه همـا  رو، سنتيصورت به هايي كهتنها در حوزه
رنسـانس و هاي علمي رخ داده در قرو  پـس از اند. اين دسته بدو  توجه به تحولات و انقلابپرداخته

 د.سعي بر حفظ جريا  سنتي خود در طول تاري  دارن، تغييرات اجتماعي رخ داده در اين مقطع
ازي بـه بازسـ، ب اسـلام و سـنتبا حفظ مااني تحليلي خود در چارچو، گروهي ديگر در اين تقابل

ن نظر گـرفت پردازند. تمام تلاش اين دسته آ  است كه با دراسلامي و سنتي در فضاي معاصر مي انديشة
هـا يـل آنحليلـي اسـلامي و سـنتي بـه تحلماـاني ت از دريچة، علم و تغييرات اجتماعي تحولات اخير در
تحليلـي ، اـانيند كـه بـا حفـظ اصـول و مندااسلام و سنت را داراي اين ظرفيت مي، بپردازند. اين دسته

، سـائلمراي تحليـل ايـن هـا رودرروينـد ارائـه كنـد و بـسائلي كه جوامع معاصر بشري بـا آنجامع از م
 د. نكندستخوش قرار داد  مااني و اصول را انحرافي بارگ تلقي مي

آ  بـه  از دريچـة، لـم مـدر  غربـيعل خود از تحلي اند كه با اخذ روش و الگويم كسانيگروه سو
 يت كه با مانا قـرار داد  الگـوآ  اس كنند. همت اين دستهسنت و مسائل جوامع اسلامي نظر مي، اسلام

ن توجـه بـه به بـازخواني انديشـة اسـلامي و سـنتي بپردازنـد. ايـن گـروه ضـم، فته از علم مدر رتحليلي برگ
اسـلام  توجه به الگوي غربي علم را براي تحليـل انديشـه و مسـائل جهـا ، خصوصيات خاص جوامع اسلامي

 دانند.مي اسلامي دانند و در حقيقت علم مدر  را داراي ظرفيت تحليلي شايسته براي جوامعلازم مي
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كننـد و مي ابژه مستقل تحقيقات قرارگرفتن نفي برايرا بومي خود  حتي قابليت جامعة، آخرين گروه
آشـنايي بـا داننـد. ايـن موضـع آنـا  از ناب ميتوسعه در غر يگانه راه پيشرفت را هما  نسخة اجراشدة

از مظـاهر زيسـتي و سياسـي غـرب و  نا  به تقليدشود و بنابراين موضع آفلسفه و علوم غربي ناشي مي
 شود.اهانت به مظاهر سنتي منجر مي

ميـا  روشـنفكري و  شـوند.روشـنفكري و منـورالفكري در دو دسـتة اخيـر گنجانـده ميهاي گروه

  آح منورالفكري مربوط به اطـلاق يكي از لحاظ زماني كه اصطلا توا  دو فرق قائل شد:ورالفكري ميمن

كـه اصـطلاح ي آنكري مربـوط بـه بعـد از آ  و ديگـرباشد و روشنفبيست شمسي مي ةدر پيش از ده

تـوا  بـرخلاف منـورالفكري. منـورالفكري را مي، روشنفكري متضمن نوعي تقابل با نظام حـاكم اسـت

انـه يگ، نفكري را داخل در گروه سوم دانسـت. تـا شـهريور بيسـتداخل در گروه چهارم و جريا  روش

تـداي د و ايـن تـازه اببـو فروغـياز  سير حيمت در اروپواغرب كتاب  از فلسفة صليف ناقترجمه و تأ

جريا  منـورالفكري تـا ، شود. با اين حسابآشنايي جامعة علمي ايرا  با فلسفة غرب محسوب مي

 ل دارد واين زما  به علت ناآشنايي با فلسفة غرب به تاعيت از مظاهر زيستي و سياسي غرب تمايـ

رب ماند. اما از دهة بيست به بعد با آشنايي بيشتر جامعة علمي با فلسفة غـمي در همين سطح باقي

ديدي اين جريا  شكل ج، و تغيير مناساات قدرت و در نتيجه تقابل جريا  روشنفكري با حكومت

يرمايـة خم (.270 ص، 1389 ،پارسـانيا) شودبه خود گرفت كه به آ  جريا  روشنفكري اطلاق مي

اي معترضـانه همـراه بـا روحيـه گرايي غربيگرايي و حستاعيت از عقل، مدر  آ  معنايبه روشنفكري

از جريـا  ، تراي خـاصگونـههسـوم و ب توا  سروش را از دستةمي علل ذيل به (.1387، پارسانيا) است

 روشنفكري دانست :
دهـد كـه وي خوبي نشـا  ميبررسي آثـار سـروش بـه :و علم مدرنالف. مبنا قرار دادن فلسفة غرب 

ديـن و مسـائل اجتمـاعي ، اي مناسب براي تحليل سـنتتحليلي برگرفته از دانش غربي را وسيله الگوي
علـم و جـدايي فلسـفه از علـم و...  تعريـف وي از، گراييابطـال، داند. جدايي دانش از ارزشايرا  مي

(. 169و81و31 ص، 1357، )سـروش. اوسـت غرب بر انديشـة هايي از تفوق مااني فلسفةي نمونههمگ
فلسـفة علـم را ، با الهيـات سـروكار دارد و قاـل از هرچيـا كند كهبيا  مي اضمن آنكه وي آشكار

از اطلاعات خود در زمينة فلسفة علم نيـا ، انديشددهد. هنگامي كه در مورد دين ميمدنظر قرار مي
اخلاق و عرفا  وارد شده ، هنر، فلسفه، اي مختلفي چو  دينهكند. گرچه وي به عرصهاستفاده مي

كند. وي در ضـمن عاـارات ذيـل شناسانه بررسي مياما همة اين مسائل را با نگاهي معرفت ،است
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حقيقت و صدق در چشـم » :شناسي استداند كه مسللة اصلي معرفتمي «صدق» دغدغة اصلي خود را
كوشـم آ  را گـردم و ميها ميدر ايـن خانـه دارد و من دائما هاي زيادي يك جدول خانهصورت به من
وي ، (. بنـابراين189و 188 ص، 1366، )سـروش« ها تـأمين شـودخـواني خانـهوي پر كنم كه همنحبه
يك ديـن  ارائة، آ  يگر از جمله دين بپردازد كه نتيجةهاي دشناسي به حوزهكه از منظر معرفت كوشدمي

  روشنفكرانه خواهد بود.
 آميز در مقابل سنت و جريان حاكمب. داشكن روحيه اعكراض

نكـوهش ، انـديشمتحجرانـي دگمعنوا  بـه نخسـت را وي دسـتة :ج. نسبت و  با سه جريان ديگر
ت غـرب و نقـدهايي كـه بـر تاعيـ ( و آشنايي وي بـا ماـاني فلسـفة365 ص، ب1373)سروش كندمي

كنـد. گرچـه وي چهـارم ماـرا مي گرفتن در دستةاز جاي كند وي راغربي ارائه مي كوركورانه از فرهن 
سـت كـه اانديشة دسته دوم ايـن وي و  فارق اساسي بين انديشة، تري به دستة دوم دارداحساس ناديك

بـه قيمـت كوتـاه آمـد  از  نگـرد هرچنـدبه همة مسـائل مي كانتشناسي متأثر از وي از دريچة معرفت
ا  معاصـر سنت و مااني اسلامي بـه جهـ آنكه دستة دوم از دريچة ني ديني تمام شود و حالاصول و ماا

 پردازند.اسلامي در جها  مدر  مي و از اين طريق به بازسازي انديشة نگرندمي
هـايي كـه از برخـي در اين كتاب با نقـد و ارزيابي سروش :دار روشنفير  و دين، د. ككاب رازداني

داند و حـال آنكـه ذات دينـداري را آگاهي و بهوش بود  مي ذات روشنفكري را، كندداري ميانواا دين
 داند.خود را روشنفكر ديني مي، براساس آ  شمارد وغفلت مي

روشنفكري و استاداد در تـاري  معاصـر ايـرا  بـراي ارزيـابي ، بررسي روابط بين سه نيروي مذهاي
ست. تا پيش از مشروطه مناسـاات گشابسيار راههاي اين دورهشناسي انديشهتحولات اجتماعي و جريا 

ولـي پـس از ، خـوردرقـم مي هـاي داخلـي )ايـلات و عشـاير(وهقدرت بر اساس اقتدار و ضـعف گر
اي در بـروز و ظهـور كننـدهعامـل تعيين، هاي مختلف با نيروي استعماري غـربنسات گروه، مشروطه

ــ 1342تـا سـال ـ  ر ايـن برهـه. دآيدهاي سياسي به شمار ميدار و ضعف گروهفكري و اقت يهانحله
م جنـاح چـد در شـد و گـاهي هـگاهي جناح راست فكري به تاعيـت از تفـوق انگلسـتا  مسـلط مي

ايـن مـدت بـيش از همـه در  نيروي مذهاي در اما، يافتالمللي قدرت بروز ميهاي بينكشاكش قدرت
هاي تحجـر و ا برچسـبنيروي مـذهاي را بـ، نيروي روشنفكري، سي حاشيه قرار داشت. تا اواخر دهة

هـاي مختلـف روشـنفكري را ناديـده هـاي نيـروي مـذهاي بـه جريا كرد يا جوابواپسگرايي طرد مي
يـروي ن، از ديدگاه جريا  روشـنفكري، سياست به عرصة 42ز سال ا امام خميني گرفت. اما با ورودمي

ايـن  در، شـود. بنـابراينميثر در مناساات اجتماعي و سياسـي شـناخته مذهاي و دين يكي از عوامل مؤ
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ارائة مـذهب روشـنفكرانه سـعي بـر ارائـة افكـار خـود از ايـن طريـق دارد  مقطع جريا  روشنفكري با
جريـا  ، سياسـي و اجتمـاعي عرصـة شـد  نقـش مـذهب در تربا روشن (.305ص ، 1389، )پارسانيا

بـه  هـاي زيـادي راد و تودهيابقدرت بيشتري مي، تر بودهاي گذشته ضعيفدهه تجددطلاي ديني كه در
، بيست و سي در حضور و فعاليـت سـه نيـروي مـذهاي ه با دو دهةپنجا كند. گرچه دهةجلب مي خود

 مقطع زماني اين است كه در دهـة ن دوتفاوت مهم اي، نداحاب توده و روشنفكري جناح راست مشترك
هـاي آشـكارا تحليل گيرد و ثانيا مي تجددطلاي ديني اوج شد  نقش نيروي مذهاي اولا  ترپنجاه با روشن

ايـن  لذا راهاردهاي دو جناح روشـنفكري در .دهدجريا  روشنفكري كاركرد خود را تغيير مي ضد دينيِ
تـرين رقيـب كند؛ جريا  چد كه در مقطـع اول مهممقطع زماني در برابر نيروي مذهاي تغيير اساسي مي

مقطع خود را در كشاكش قـدرت در تقابـل آشـكار بـا  در اين، داندرا جناح راست روشنفكري مي خود
كند. امـا ا آشكارا اعلا  مير الحاد خويش، ر كرد  مااني فكري خودلذا با آشكارت ؛بيندنيروي مذهاي مي

تقابل ذاتي خود با جنـاح  وه برها جناح راست روشنفكري علانيروي مذهاي در ميا  توده فاايندةتأثير  با
استقاال مردم از جريا  مذهاي در راستاي نقـد جنـاح  ـ از زمينة شودحسوب ميكه اپوزيسيو  مچد ـ 

تري بـه نيـروي احسـاس ناديـك ظـاهرا ، آشكارا به نقد جناح چد پرداخته كند وبرداري ميچد بهره
 دهد. مذهاي نشا  مي

كـرده فكرا  را احاطـه در چنين فضايي كه مسائل مربوط به علم و دين فضاي فكري روشنسروش 
شود و ايـن دوره از زنـدگي در سالگي عازم انگلستا  مي 27 گذارد. وي درپا به عرصة انديشه مي، است

وي در تمايـل بـه  بسـاايي بـر انديشـةتـأثير  ،و ليارال دموكراسي غرب پوپرر انگلستا  و آشنايي با افكا
غيرمسـتقيم  هـايگووموضـوا گفت، پنجـاه گـذارد. دهـةكري و نقد ماركسيسم ميجناح راست روشنف

يسـت توسـط روشـنفكري غيرماركس پـوپرنگري انقلاب اسـت و فقـر تـاريخي دربارة، پوپرو  ماركوزه
فضـا را بـراي بـروز و اسـتقاال از ، ماركسيسـتي ايـرا مـذهاي ضد شود. در حقيقـت زمينـةترجمه مي

جريا  مذهاي و فعـال شـد   استقاال عمومي به، آماده كرده پوپرهاي ليارالي از جمله انتقال افكار انديشه
كنـد. از آ  جهـت زمينه را براي بازخواني مذهب از ديدگاه لياراليسم فراهم مي، اين جريا  در اين مقطع

نقـد ماركسيسـم نيـا در فضـاي ، شـودجـدي احسـاس ميصورت به كه در اين مقطع خطر ماركسيسم
يـك گـروه از  شود:دو نوا نقد ارائه مي، ز فكرييابد. در جهت ارضاي اين نيااجتماا كاركرد خود را مي

پـردازد و لحادي ماركسيستي مياز ديدگاه اسلام به نقد تفكر ا، شوديمربوط م يمذها ينقدها كه به نيرو
گيـرد و گـاهي بـا تفكـر غربـي شـكل مي كارهاي روشنفكري است كه در حاشية، ديگر از نقدها دستة

يا فضاي روشنفكري در دانشـگاه غالـب بـود. سـروش در شود. بعد از انقلاب نچاشني مذهاي ارائه مي
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كنـد. وي در خـلال ايـن مااحـ  بـر جـدايي را در نقد ماركسيسم ارائه مي« دگماتيام نقابدار» اين فضا
عنوا  بـه د ماركسيسـم رابا مانـاي پـوپري خـو، كيد كردهعاارتي دانش و ارزش تأگيخته و بهانگياه و ان

چـد  روشنفكري چد در ايـرا  در حاشـيةجريا  ، ه گفته شدككشد. چنا ميكنندة آزادي به نقد سلب
در ايرا  نيـا بـه همـا  ، اشجهاني شكل گرفت و بنابراين با اقتدار و ضعف ماركسيسم در موطن اصلي

تاع ماركسيسم در جها  افول كرد و بـه، شود. بعد از دورا  دفاا مقدسمنوال دستخوش ضعف واقع مي
عرصـه بـراي قـدرت ، كسيستي در كشور از هم پاشيد. با افول ماركسيسم در جهـا حاب چد مار، آ 

، در ايرا  نيا قدرت بيشـتري از قاـل يافتنـد. لياراليسـمها غربيلياراليسم غربي در جها  هموارتر شد و 
چراكـه ؛ نقـش اپوزيسـيو  را بـه خـود گرفـت، پهلوي در جمهوري اسـلامي برخلاف دورا  حكومت

ولـي نظـام جمهـوري اسـلامي بـا ، غـرب شـكل گرفتـه بـود اتا  خودش در حاشـيةحكومت پهلوي ذ
كار در غرب به يـك جريـا  تفاوت ماهوي داشت و سرّ تاديل لياراليسم محافظه دموكراسي غربليارال

امـا ، جهت بـودهم با خط اصيل انقلاب، ماركسيسمبرانداز در ايرا  نيا همين است. سروش در مقابله با 
بعد از دورا  دفاا مقدس و همامـا  بـا فروپاشـي ماركسيسـم در ايـرا  ، گيرياز اين جهتوي  انگياة

بـا ، خر بـه نقـد ماركسيسـم مشـغول بـودآ  زما  با نگاه يك لياراليست متأشود. وي كه تا مشخص مي
حفـظ گيرد و موضع خـود را در جنـاح روشـنفكري چـد با نظام زاويه مي، ارويي نظام با لياراليسميرو
 شود: يكي همامـا  بـا ارائـة نظريـةكند. اين زاويه در دو نقطة عطف ديگر در انديشة وي تشديد ميمي

شـود كـه فهـم پوپري و كانتي و رويكرد هرمنوتيكي معتقد مي بسط تلوريك شريعت كه با عقاةقاض و 
هـر كـس فهم از دين از ، بنابراين (.99 ص، الف1373، )سروش از دين چياي متمايا از خود دين است

مـدعي ، كـه در آ « ناـوي بسـط تجربـة»با ارائة ، (. اين زاويه158ص ، ما )ه باشد مقدس نخواهد بود
و  20ص ، 1379، گيـرد )سـروششـود شـدت بيشـتري مي  دين ميتاريخي بود  ناوت و دنيوي بود

، كـه گذشـتماركسيسم با الحاد سازگار اسـت. چنا  كند كه لياراليسم به اندازةبت ميگونه ثاو اين(. ا26
در جريـا   و به محـض تحـول در ماـد  گيردجها  غرب شكل مي ريا  لياراليسم در ايرا  در حاشيةج

دوم قـر  بيسـتم از مدرنيسـم  . با گرايش فضاي فكري غرب در نيمةداخلي نيا تغييراتي را شاهد هستيم
سروش نيـا در هاي انديشه، جاي لياراليسميسم به جريا  غالب بهمدرنيسم و تاديل شد  نوليارالبه پست

مدر  سـر از بـا پسـتشـود و متناسـب هفتاد در قالب نولياراليسم و با گرايش هرمنوتيك ارائـه مي دهة
 آورد.ديني و سياسي در مي، پلوراليام معرفتي

 دكتر سروش شناسي التقاط در انديشةتيپ

بنـدي كـرد. توا  گروهالتقاط را نيا مي، قال قسمت شناسي دربراي روششده براساس چهار صنف ارائه
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حـداقل نسـات كننـد برخـي از انـواا التقـاط را خـارج مي، معنـاي محـدودي از التقـاط برخي با ارائة
 دهند. التقاط جديـد بـر اثـر برخـورد آرايلي از دست ميهاي مختلف با التقاط را در يك نگاه كديدگاه

از جملـه ، هاي مختلـفتواند در شكلآمده است. اين برخورد ميپديد هاي بومي نظريهغرب و شرق با 
جمعي و جملگـي در گسترش وسائل ارتااط، جذب دانشجويا  غيربومي توسط غرب، هجوم استعماري

ر تكنولـوژي و اخيـر غـرب بـ فرهنگي نمايا  شود. التقاط نتيجة هژموني فرهنگي چند سـدة امپرياليسم
اند در برابر اين هژموني از خود مقاومـت نشـا  دهنـد كـه از هايي توانستهگروه است. فقطدانش بشري 

ابـل بـر جرياني كه در اين تق رسد يگانهاند. به نظر ميدار بودهمااني فلسفي و فكري اصيل و قوي برخور
و روش  فلسوفهاصوول   كتـاب تـوااي از آ  را ميگروه دوم اسـت كـه نمونـه، اصول خود پاياند مانده

هـا ممكـن اسـت يك از اين گروهتوا  منكر آ  شد كه در هرنمي نام برد. ئيامه طااطااعلّ نوشتة رئاليسم
سخن بـر سـر ، با اين حالاند، ظرهايشا  دچار التقاط شدهنها يا اظهارفت كه در برخي نوشتهافرادي را يا
يك از آنهـا هاسـت كـه كـدامجريا نيست؛ بلكه سخن بر سر اقتضاي اولي هريـك از ايـن افراد خاص 
يـك از آنهـا بـا ارنـد؟ نسـات هرند طايعي چنين اقتضـاييطور به نهايك از آدارند و كدام اقتضاي التقاط

 جريا  التقاطي ديگر متفاوت است؟يك از آنها با چيست و اينكه آيا گرايش التقاطي هرالتقاط 

وجهي بـه عنصـر زمـا  و مكـا  در تـساب توجه نكرد  به مسـائل جديـد و بيگروه سنتي به

گويي بـه آ  از ذخـاير علمـي خـود تواند در پاس نمي، در مواجهه با انديشه مدر ، بازسازي خود

 زمينـه بـراي، رت نگرفتهاشااا ذهني و علمي صو، اي در جامعهبهره برد. لذا با تسلط چنين انديشه

زمينـه را بـراي ، مقتضي التقـاط نيسـت خودخوديشود. اين انديشه گرچه بهبروز التقاط فراهم مي

اي را فـراهم گري و ظـاهرگرايي چنـين زمينـهاشـعري، كه تفكر سـلفيكند؛ چنا التقاط فراهم مي

گرايا  از سنت و نساتشا  با انديشة مدر  بسيار متفاوت بـا آورد. بايد توجه كرد كه تلقي سنتمي

وبـاره وارد دخوردي پس از ورود به غرب نوعي با يك حركت بازگرايي بهگروه سنتي است؛ سنت

به ، گرايا  برخلاف گروه سنتي به جها  مدر  توجه كردهشود. سنتفضاي فكري جها  اسلام مي

نـه  ويفعاليـت فكـري يدحسين نصر ديد؛ توا  در انديشه ساي از آنرا مينمونه .پردازندنقد آ  مي

بـا نفـي  دو سـعي كنـ سازدت مستغرق فقط معطوف به اين بوده است كه خويش را در اين حكم

يـن در ابلكه علاوه بر ، دو بشناسان داين حكمت را بشناس، دخويش دربرابر حقيقت مطلق هيچ شو

 مسـائل مطـرحكه اصول اين حكمت را درمورد شرايط زمانة خويش و در مورد  ستپي آ  بوده ا

  (.106،ص1383)منوچهر دين پرست دبراي انسا  معاصر به كار باند
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ر دشود كـه بـه تعايـر آنهـا ارائه مي« جاويدا  فلسفة»  بر اساسنوعا ، گرايا  از دنياي مدر قد سنتن
تواند مصاديق متعـددي داشـته باشـد جاويدا  مي . فلسفةاديا  الهي و سنن اصيل مشترك است بين همة

فلسفة جاويـدا  دست يافت. تفكر ، ديا  مختلف مشترك استتوا  به حقيقتي كه در او از طريق آ  مي
بخشـي بـه ديـن را معنا   فلسفةاكشاند. آنپلوراليسم ديني ميبه آنها را، دين همراه با نظرية آنها در فلسفة

كننـد. ايـن بر حقيقـت پافشـاري مي، طريقت دانند و در برابر شريعت وزندگي و رسيد  به حقيقت مي
، اشـدبالهي( كـه )سنتي يك از اديا ابخشي از هره اين معنرا بر آ  داشته معتقد شوند كآنها  ،گراييتقليل

سـم ه پلوراليرا بها در حقانيت و بطلا  و به نوعي آن تنها در كمال و نقص ممكن است متفاوت باشند نه
داراي  اسـلام را، گراي مسـلما كـه جريـا  سـنت(. با توجه بـه اين1385، نياقائمي) ديني كشانده است

دچـار پلوراليسـم  چـو  قي از فلسفه جاويدا  است و از سـوي ديگـرنوعي مصدابه، دانداي ميجوهره
 شود.دچار التقاط مي، ديني است

يـك طيـف در صورت به توا  اين جريا  رامي گرچهـ  تقسيم كنيم اگر التقاط را به سطحي و عميق
حي طسـاسـت. التقـاط  گروه سوم دچار التقاط عميق و گروه چهارم گرفتار التقاط سطحيـ  نظر گرفت

هـاي سـطحي و گااره، ات مانـايي يـك انديشـهفرد التقاطي بدو  توجه به اقتضائ آ  است كه جريا  يا
اند. امـا ايـن دسـته شـروطه ازمآمياد. منورالفكرهاي صدر هم هاي مختلف فكري دراز گونه كاربردي را

تـوا  رسـيد سـم نميغرب دريافت كه به آمال ليارالي با آشنايي بيشتر با فلسفه و انديشة، لياراليسم متأخر
براسـاس تكررگرايـي  (.97 ص، 1380، )سـروشاي تفكر مـدر  غربـي مااني انديشه كرد مگر با بومي
معرفتـي و دينـي ، گـراي سياسـينشا  داد. سروش يك كررت اي از التقاط وي راتوا  نمونهسروش مي

عـالي ايق متوجود حقـ ل داوري دربارةاص، اليسم معرفتي(. بر اساس پلور49 ص، 1377، )سروش است.
ارج نيسـت؛ از خـنسـايت فهـم  از محـدودة، دهداينكه در حوزة معرفت بشري رخ ميدليل به ديني نيا
كـه مياانـي پردازد بدو  آنت متعالي ديني مينشيند كه به انكار حقيقرو در عرض داوري كسي ميهمين

گونه از اينترنا شـد كـذب يكـي از آ  دو وجـود داشـته باشـد. اسـبرد  به صـدق يـا منطقي براي پي
ه بـه نسـايت معرفـت دينـي وش و ديگر افرادي كه به نسايت فهم و در نتيجـهاي ديني توسط سرگااره
صـورت به تواند اصل وجود خدا يا اصل حقيقـت متعـالي راتابد؛ يعني نميهيچ دليلي را برنمي، اندقائل

ها كاشـف از د كه فارغ از خصوصـيات زبـاني يـا سـاختار ذهنـي انسـا ي بپذيرحقيقت غيرقابل ترديد
نيـادين هـاي بناچار انديشـههدچار التقاط شده است. اين دسـته بـ، با جمع هردو، حقيقت باشد. بنابراين

بـي را نيـادين غراصطلاح تفكرات باسلامي يا تعايرات ديني ارائه كرده يا به غربي را با پوششي از فلسفة
 كنند. اسلامي ارائه مي به اقتضاي جامعة، سلامياه كردها



110    1391بهار ، دوموم، شماره س، سال 

راهم بـراي التقـاط فـاي نفسه اقتضـاي التقـاط دارد نـه زمينـهيگانه جرياني كه نه فيرسد مي به نظر
دهـد و شا  ميبه جها  مدر  توجه ويژه ن، برخلاف جريا  سنتي، جريا  دوم است. اين جريا ، كندمي

اي را زمينـه، ود هضـم كـردهخـجريا  رسوب تفكر مـدر  را در ، فلسفي خوداي هگيري از بنيا با بهره
 دچـار التقـاط سـطحي، فكري اسـت انةرو كه داراي پشتوآورد. اين جريا  از آ براي التقاط فراهم نمي

و از آ  جهت كه بـرخلاف جريـا  سـوم چـارچوب اسـلامي و سـنتي را بـراي انديشـه خـود  نيست
گرايا  از شود كه بـرخلاف سـنتعميق رهاست و همچنين ماناگرايي آ  موجب مياز التقاط ، پذيردمي

 پلوراليسم رها شود.

 هاي فكري دكتر سروشدوره

سـللة انديشوري خاص و داراي متأثير  ت كه هر دوره تحتهاي مختلف اسانديشة سروش داراي دوره
كـه در قسـمت ـ  رايند فكري وي راهاي فها تا حدودي جايگاه زمينهخود است. بررسي اين دوره ويژة

ورة تمام مااني و افكار مربـوط بـه دديگر  ةه دورب هذر از يك دوركند. آيا با گتر ميروشن ـ قال گذشت
هاي تـه و انديشهشود؟ اگر چنين نيست آيا مااني جديد فكري مي قالي رها و انديشور ممحض در دورة

شود يـا يصورتي تلفيقي ارائه مهب،   جديد فكري ويقالي و رسوب كرده در جريا نشست شده از دورة
 كنيم: هاي فكري وي را ارائه ميمختصري از دوره، الاتگويي به اين سؤت؟ براي پاس دچار التقاط اس

ـ هاي فكري سروش را با آغاز انتشار آثار ويـما دوره و روييرد صدرايي و دغدغة مقابله با ماركسيسم:
تضواد  و نهواد نواآرام جهوانهاي وي در ايـن دوره ترين نوشـتهكنيم. مهمميشروا  ـ 1357حدود سال 
 صـدرالمتالهين اي مانـايي در حكمـت متعاليـةانديشـهكه  از حركت جوهري، است. سروشدياليكييي 

ارد يل بيشـتري دصدرايي تما ةياد كرده است. وي در اين دوره به فلسف «نهاد ناآرام جها » با تعاير، است
يـن لگي بـه ادر بيسـت و يـك سـااصول فلسفه و روش رئاليسم گويد: بعد از خواند  كتاب مي چنانچه

توانيم به هـر مي ن فلسفهبرتري دارد و ما به كمك ايهاي ديگر اسلامي بر فلسفه نتيجه رسيدم كه فلسفة
بـر  را روش بعـدها از آ  عـدول كـرد و فلسـفة تحليلـيپرسش و نقدي پاس  گوييم؛ نظري كه الاته س

ايـن  وي در (.46ص ، 1384، به نقـل از كـاجي، 511ص ، 1389، خسروپناه) اسلامي ترجيح داد فلسفة
ادت شناختي حكمت صـدرايي پايانـد اسـت و ارشناسانه رئاليستي و اصول معرفتدوره به مااني هستي

ريـا  جا (. وي با كمك اين مااني و همراه بـ416 ص، 1366، )سروش دهدمي نشا  اصدراملّخاصي به 
دگمواتيزم مچنـين و ه، تضواد ديواليكييينوشـتن با ، اي پوپريسياسي حاكم و هماهن  با مااني انديشه

 پردازد.به نقد ماركسيسم مينقابدار 
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پـوپري  توا  دهةدهة شصت را مي بر جدايي علم و فلسفه و دانش و ارزش:تأكيد  و روييرد پوپر  و
 هـاييپـردازد. كتابسروش نام نهاد. وي در اين دوره با استفاده از مااني پوپري بـه نقـد ماركسيسـم مي

در كتـاب  اوهاست. محصول تتاع وي در اين سالدانش و ارزش و  فلسفه چيست؟ علم چيست؟ همچو 
دو  ش جداگانـه ود كـه علـم و فلسـفه دو روشوپردازد و معتقد مينخست به تفكيك علم از فلسفه مي

محـك تجربـه  قالـةهـم در ايـن كتـاب و هـم در م، وي پيمايند.مي و دو مسير جداگانه رادارند غايت 
 دانوش و ارزشداند. سروش در كتـاب پذيري ميملاك علم را ابطال پوپر( به پيروي از 1366، )سروش

 ق بـه نقـدريـطعلم از ايـن  فةعلاوه بر بيا  ماناي خود در فلسسعي بر تفكيك آ  دو از يكديگر دارد و 
، بنـابراين ؛شـودشـود كـه هـيچ ارزشـي از دانـش كسـب نميوي معتقـد مي پـردازد.مي ماركسيسم نيا

داشـته باشـند. گرچـه  د مانـايي علمـيتوانننميـ  غم ادعايشا ربهـ  هايي همچو  ماركسيسمدئولوژياي
سـاات ه با تغيير مناتنها در اواخر اين دوره است ك، خوردمااني پوپري وي در دورة قالي نيا به چشم مي

مهـوري اسـلامي پاشيد  جناح چد جهاني و پيروا  داخلي آنا  و رودرويي بيشتر نظام جهمازقدرت )
د بـه پيشـين خـو پردازد و با مااني فكـري دورةد ميسروش آشكارا به تنقيح مااني خو ايرا  با لياراليام(

 خياد. چالش برمي

شـناختي خـود اـاني معرفتدر م سـروش بر نسبيت معرفت ديني:تأكيد  انكي و گادامر  وو روييرد ك
ناسـا پرداخـت و ذهـن و به ابـژه ش، گرايا برخلاف عقل، كانتپذيرفته است.  كانترا از تأثير  بيشترين

قـد شناسي دانست. وي معتفلسفه را معرفت ترين مسللةخود قرار داد و مهممسللة آ  را  قدرت شناسندة
 متفـاوت اسـت. سـروش، وجود دارد يدر واقعيت خارج آنچهبا ، يابدچه ذهن از خارج درميشد كه آن

تـوا  شناسي خود به مفارقت بين ديـن و فهمـي كـه از ديـن ميدر مااح  دين، اين ماناتأثير  تحت، نيا
كه در اواخر دهة شصـت ارائـه شـده و  قبض و بسط تئوريك شريعت يافت. وي در نظريةتمايل ، داشت
را قاض و بسـط فهـم او  كرده است.تأكيد  ر بشري بود  فهم دينيب، هفتاد به چاپ رسيده است در دهة

براي برداشت از قرآ  و منـابع  دهد. سروشبه فهم ديني نيا سرايت مي، كه از لوازم معرفت بشري است
برد. وي در اين مرحله بيشـتر بـه ماـاني هرمنوتيـك مي اي پناهبه اصول هرمنوتيك قاره، دست اول ديني

تأكيـد  عات بـود  و محتـوي صـدق بـود  مـتنداراي اطلا، بر مرجعيت گادامردهد. اهميت مي گادامر
ي پيشـين قـرار دارد و هاي تـاريخداند كه در امتداد هسـتيكند. وي تاويلگر را هستي تاريخمندي ميمي

از تلاقـي افـق جا حك و اصلاح و زايـش يـك معنـاي جديـد د بود بنابراين فرايند فهم چياي نخواه
كنـد كـه فهـم و ميتأكيـد  نيا در نظرية قاض و بسـط سروش (.132 ص، هما ) معنايي گذشته و حال

تواند ابعاد جديدي پيدا كنـد و تـاويلگر بـه فهـم مي، برداشت از متو  ديني در اعصار و شرايط مختلف
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در عين اينكه بـر شـمول متـو  اوليـة دينـي بـر ـ  گادامرهمچو  ـ  رحلهاي برسد. سروش در اين متازه
 گذارد. بر عصري بود  فهم از دين نيا صحه مي، كندميتأكيد  صدق

، ربوة نبوو بسط تجهماما  با انتشار ، فتاده اواخر دهة بر نسبيت دين:تأكيد  و روييرد شلايرماخر  و
كند كه ما به شمول مـتن ميتأكيد  جدبه شلايرماخرگرايد. مي شلايرماخربه  سروشرويكرد هرمنوتيكي 

، مـيمويسـنده بفهبلكه تنها تلاش ما بر اين است كه متن را از ديدگاه ن، بر صدق يا عدم آ  كاري نداريم
د بـود  ست كه بر منحصر بـه فـريك رمانتيك ا، شلايرماخرد او از آ  درك داشته است. كه خوهمچنا 

هاي نويسـنده و كند كه با تشخيص ويژگيميتأكيد  دارد. ويتأكيد  ات به خودشتجربة هر شخص نس
در ، سـروش (.94ص ، همـا ) ود نويسنده ناديك شدبيشتر به مقصتوا  هرچه پنداري با آ  ميذاتهم

داند كه محدود به شـرايط خـاص زمـا  و مكـا  اسـت. اي عصري ميوحي را تجربه، بسط تجربة نبو 
كـا  بـراي گـويي كـه ايـن ام ؛كندميتأكيد  تيك اين است كه بر شخص تاويلگرهرمنوتيك رمانويژگي 

 اوت دست يابند.ن فرد به تجربةهاي منحصر بگونههافراد مختلف وجود دارد كه ب

 شناختيشناختي و انسانمعرفت، شناختيمباني هستي

منجـر نخواهـد  بـه التقـاط، مختلف علمـي هايگيري نظري از پارادايمبايد توجه داشت كه هر نوا بهره
اي شـوند. انديشـهصورت عالمانه و هنرمندانـه بـا يكـديگر تلفيـق ميهبلكه گاهي چندين انديشه ب، شد

هـا   آنهاي مختلف را بدو  آنكه توجهي به مااني ناهمخواي پارادايمدادهاالتقاطي خواهد بود كه يا برو 
ف هاي مختلـف و واقـيا ضمن توجه به مااني انديشـه لتقاط سطحي(داشته باشد در كنار هم ارائه كند )ا

اي گونـهبه، ئه كندهمخواني با مااني پارادايمي ديگر ارا صورتاندي جديدي از يك مانا براي، بود  به آنها
بندي اگـر تنهـا . ايـن صـورت)التقاط عميـق( نظريه در تعارض باشد ي از آ  دوكه با ماهيت دروني يك

اگـر ايـن  امـا، بسيار مفيد و بلكه يك جوشش علمـي اسـت، دي در الگوي نظريه باشددهي جديشكل
اصـول و ماـاني  التقاط عميـق در سـاية مصـادرة، شداي با اصل نظريه در تعارض باگونههبندي بصورت

 شود.اي ديگر حاصل مييك نظريه به نفع نظريه

نيا دليلـي  گيري شخصيت علمي يك انديشورشكل يندهاي مختلف علمي در فراوجود دوره صرف
در يك مقطـع زمـاني خـاص بـه ماـاني  بسا يك انديشوريي نخواهد بود. چهبر التقاطي بود  انديشه و

يـا برگاينـد مااني جديدي را ، ولي در زماني ديگر ضمن اعراض از مااني قالي خود، باشد پاياند خاصي
. ولـي كمتـر كسـي را بيـامياد اي تلفيقي اجااي چند نظريه را در هـمگونههبا توجه به تمام ابعاد نظريه ب

نشسـتي از امـا ته، متعلـق باشـد اش به پارادايم علمي خاصـياي از زندگي علميتوا  يافت كه دورهمي
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كوشـد از تمـام تـوا  و انديشور مي جديد علمي وي يافت نشود. قاعدتا  فتي آ  دوره در دورةمااني معر
يـك  هاي ديگر علمي. ارائـةپارادايممااني از از جمله ، خود براي تحليل مسائل بهره گيردعلمي  اندوختة

نيازمند همخواني و هماهن  بود  ساختار دروني نظريـه اسـت و هنگـامي كـه ، نظريه براي تايين علمي
را بايـد  قالي علمـي يـا پـارادايم ديگـر علمـي تأثيرات برگرفته از دورة، كندارائه مي اينظريهدانشوري 

بندي در صـورتي كـه ماهيـت عنصـر كار برد. ايـن تغييـر صـورتهصورت هماهن  با نظريه جديد بهب
. دچار التقـاط خواهـد شـد رية كنوني دچار آيدهماهنگي با نظدايم ديگر را تغيير دهد يا به ناوارداتي پارا

 . رد  مكاتب بشري يا عكس آ  استاسلامياه ك، اي از اين مواردنمونه
، هاي ايـن دورهدر نوشـته، . بنـابراينداردجايگاه مهمي ، سروش سفة اسلامي در دورة اول انديشةفل
اي شناسـيخـورد و انسا شناسي ماتني بر بديهيات بيشتر به چشم ميگرايانه و معرفتشناسي واقعهستي

كـه دانـد مي اللهةخليف . وي در اين دوره انسا  را بيشتر برگرفته از متو  ديني است، كندكه وي ارائه مي
 دورهسروش در ايـن (. 46ص، 1358، جا خدا حساب پس نخواهد داد )سروشكس جا و هيچدر هيچ
لازم و ضـروري اسـت. وي در ايـن دوره ، شناسي و خودشناسي براي خداشناسيكند كه انسا ميتأكيد 

هاي اساسـي وي در آورد و يكـي از سـؤالميميا  به بح  شناختي ديني از تكليفبراساس مااني انسا 
كـدام جهـا  اسـت؟ مااحـ  اين است كه جها  مطلوب اسـلام  كنيممي ما در كدام جهان زندگيكتاب 

سـروش در دورة ، شناختي صـدرايي اسـتبه هستي كه يكي از اصول مانايي مربوطرا حركت جوهري 
درك صـحيح از يـك مانـاي  نداشـتن سـا  بـادهـد و بدينسـرايت ميشناختي دوم به مااح  معرفت

كـه چنا  ؛شودقاض و بسط شريعت ارائه مي نظرية، شناختي دورة دومناختي در مااح  معرفتشهستي
 نشسـتي ازته، شناسي صدرايي در تعارض است. در حقيقـت مااحـ  حركـت جـوهريبا مااني هستي

سـر از نسـايت معرفـت ، ربوط به آ گذارد و مااح  مجا ميهوي ب مااح  تغيير و تحول را در انديشة
بـه خطاپـذير ، علم فةدر فلس پوپر شناختي كانتي و نظريةارچوب معرفتآورد. براساس پذيرفتن چدرمي

تـا ، دانـد. در حقيقـتهـا ميابطال ها وشود و جريا  علم را جريـا  حـدسبود  هر معرفتي معتقد مي
گـرفتن اينكـه هـر لحظـه  بـا در نظـر .نظريه معتار اسـتآ  ، اي وارد نشدهاي بر رد نظريهزماني كه ادله

وي ، وجـود نـدارد. بنـابراينگونه دانش قطعي و جامي هيچ، كننده ارائه شودممكن است آ  دليل ابطال
ايـن بسوط  قوبض واما در آثار بعـدي خـود از جملـه ، شوداول به نسايت در معرفت معتقد مي در وهلة

ي از ديـن وجـود هاي متفـاوتشود كه برداشـتبرد و معتقد ميكار مينسايت را در مورد معرفت ديني به
اند چو  هريك از آنها تحت شرايط خاصي ايراد شـده ؛از آنها بر ديگري ترجيحي ندارد يكدارد و هيچ

 . اين بدا  دليل است كه از نظر وي ديـن و اساسـا و بنا به موقعيت خود شايد بهترين باشند ولي نه مطلقا 
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مخاطـب و خواننـده متكرـر چنانچـه دارد و مـيمخاطب است كه آ  را به تكلـم وا است و متن صامت
 يگرايانه وينسـا ي(. آثـار مانـا2ص ، 1377، وتي از آ  ارائه خواهد شد )سروشتفسيرهاي متفا، دنباش

ه كنـد كـه قاـول پلـوراليام دينـي بـدر ادامه استدلال مي اوبلكه ، شوديبه همين جا ختم نم، در معرفت
شود. به عاارتي وقتي پيروا  دين خاصي دريافتند آنچـه از عقايـد و منجر مي پذيرش پلوراليام اجتماعي

كند و اديا  ديگر نيا تنهـا از منظـر احكام ديني كه در دست آنهاست تنها بخشي از حقيقت را نمايا  مي
ت پلـوراليام در نجـا، بردارنـداي از حقيقـت را درس آنهـا هـم حصـهپ، اندديگري به حقيقت نگريسته

جوامع مختلف را به تسـامح ، نجات و حقانيت در يك دين واحد حاصل خواهد آمد و با منحصر ناود 
(. ايـن 5ص، د )همـا گوينـپلوراليام اجتمـاعي مي كند كه به آ  اصطلاحا و سازش با همديگر اقناا مي

معتقد اسـت چـو  او  دهد.نشا  ميخود را در انديشة سياسي و اجتماعي سروش تأثير خوبي به ديدگاه
ديـن  توانـد متصـدي ارائـةيـا سـازماني نميهيچ فـرد ، هم ندارندبر ترجيحي ، هاي متفاوت از دينفهم

، بـراين اسـاس(. 6ص، ن تقدس نخواهد داشت )هما هيچ فهمي از دي حقيقي به ديگرا  باشد و اساسا 
اعتاار يكساني برخوردارنـد.  ةرفته و از درجفهم دانشگاهي از دين در عرض فهم حوزوي از دين قرار گ

در نظـر ، تاع آ كنـد. بـهحوزوي ارائـه مي سازما  حوزه و انديشةبر وي بر اين اساس نقدهاي خود را 
بلكـه بنابـه تكررگرايـي ، نظام و حكومت جمهوري اسلامي و ولايت فقيه نيا تقدس خاصي نـدارد يو

 كرد.ه سمت يك حكومت ليارال حركت سياسي بايد ب
تـوا  او را يـك ايدئاليسـت عينـي بلكـه مي، نه كاملا  ايدئاليست است و نه رئاليسـت، سروش

 و رابطـة دانست؛ ايدئاليسم عيني آ  است كه علاوه بر شناخت ما عينيتي نيا در خارج وجـود دارد
دهنـدة آ  اسـت بـرخلاف كـه جهتبل، عـين نيسـت ةدهندگونه است كه ذهن شكلآ  دو به اين

ي اسـت جها  ما جهان، نويسد: جها  ما جهاني نيست كه ما تماشاچي آ  هستيممي اليسم. ويايده
اچي كنيم جها  ما خواهد بود و به ميااني كـه تماشـكه ما بازيگر آ  هستيم. به ميااني كه بازي مي

مـا  كه صحنة بـازيدر حالي، توانيم فريفتة اين پندار شويم كه منظرة ما جها  ماستمي باشيم فقط
 (.18ص ، 1358، جها  ماست )سروش

گرچـه ، ذهن قـدرت زيـادي در تنظـيم و چيـنش واقعيـت دارد از نگاه وي انسا  و اساسا ، بنابراين
 امـا نحـوة، هستي مستقل از شناسـنده وجـود دارد، شود. در اين نگاهبخش نهايي آ  محسوب نميتعين
ز ينـدي را بايـد افرا است و هـر رزشمنداا بسيار ل شناسفاع، بنابراين .گيري آ  به وي وابسته استشكل

 را در محور قرار داد. آ  شروا كرد و آ 
شناسي تغيير كرد و امكا  ارتااط وثيق بـين انسـا  و واقعيـت گسسـته شناسي و معرفتهستي وقتي
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 ظريـةشناسـي نابعـادي از انسا ، شناسي متفاوتي ارائه خواهد شد يا اينكه در جمع دو نظريـه انسا، شد
موجـودي شـناور  فقـط، در نگاه اخير، ر باشد. انسا جديد سازگا يشين برجسته خواهد شد كه با نظريةپ

 كانـت كـهرجي نـدارد و چنا ابااري براي شناخت واقعيت خـا، هاست و بنابراينها و ابطالبين حدس
و تنها به قوة فاهمـه و  واقعيت خارجي ندارداي در مورد شناخت داعيه گونةاين ديدگاه هيچ، تمايل دارد

دانـد. در چنـين ارزشـمند مي، شودپردازد و جها  را به هما  مقدار كه به انسا  مرتاط مييند فهم ميفرا
كنـد. مي اي آ  را پـردهد و مفهوم حق جفضايي است كه مفهوم تكليف جايگاه خودش را از دست مي

كنـد آزاد و بـدو  تقليـد معرفـي مي و موجـودي اللهةخليف انسا  را ، در دورة اول انديشه خود، سروش
هـاي بعـدي تفكـر در دورهـ شناسي اسلامي مطرح است كه در انسا ـ (. اما اين حريت 46ص ، )هما 

بـاز و  جامعـة»دگاه سروش در اين مقطـع رنـ  رود. آزادي از ديوي در معناي ليارالي آزادي به كار مي
، آدميا  در جوامع ديني منقادنـد نـه منتقـد شودكه معتقد مي رودگيرد و تا اينجا پيش ميمي« دشمنا  آ 

 (.1370ــ1369سـروش، )غربي منتقدند نه منقاد و اين رهـاورد آزادي در غـرب اسـت  ولي در جوامع
. شـواهد گيردميسرچشمه كه از عاقل بود  او داند ميهاي ذاتي انسا  يكي از ويژگيرا سروش آزادي 

تأكيـد  آشـكارمفهوم ليارالي آ  است؛ در جايي ، از آزادي شد است كه منظوردر آثار وي موجو بسياري
سـروش، )« شـود...آزاد كنـيم باينـيم چـه مي مشـروبات را، نظام ليارالي تابوهايش كم است»كند كه مي

 (.19 نوار ش، هاي علم كلام جديددرس

مدارات اجتماعي را تنهـا منـوط بـه پذيرد و شناسي ليارالي را ميانسانياخلاق خدايان وي در كتاب 

هـاي معيشـت و سياسـت و طلاانـه در حوزههاي رهاييعلاوه بـر خواسـت، لياراليسمبن در داند:آ  مي

، انـديشيكالاصـول نهـا آدميـا  را عليشناسـانه نيـا وجـود داشـت. ليارالفرضـي انسا پيش، معرفت

طايعـي طور بـه ،بودند اگر آنا  را آزاد بگذاريم . به همين ساب معتقددانستندسرشت ميخواه و نيكنيك

و به مدد عقل جمعي راه بهتر را انتخاب خواهند كرد و حاجت به قهر دولـت و اجاـار كليسـا نخواهنـد 

فايـده و دناال بـه : درست است كه آدميـا شناسي داشتگرا ربط وثيقي با اين انسا داشت. اخلاق فايده

شـا  هـم جويي جمعياي و فايـدهطللـذت، اندوب و معتدل ساخته شـدهخ اما چو  ذاتا ، روندلذت مي

الاغلب بر نهج صواب خواهد بود و رعايت مصلحت و منفعـت عامـه بـر رعايـت عـدالت منطاـق علي

فـرض خواهد شد. نفي خشونت و مداراگرايي كـه يكـي از اركـا  لياراليسـم اسـت نيـا از همـين پيش

 ا  مـدارا بـا خطاكـارا  راتـوسرشتي آدميا  اسـت كـه ميفرض نيك بافقط  ...خيادمي شناسانه برانسا 

ا تنها راه براي مقابله بـا خطاهـاي آدميـا  بـدذات و بـدجنس الَيك قاعده و روش توصيه كرد و منالةبه
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راهـي اسـت كـه . اين هما    پاداش داد  استانداز را با سندرشتي كرد  و خشونت ورزيد  و كلوخ

 (.97ص، 1380، )سروش روندليارال ميجوامع غير
شناسـي نوعي انسا در نهايـت بـه، شـودرويكرد هرمنوتيكي وي كـه در مراحـل بعـدي شـروا مي

شـود. پـرداختن فرد افراد توجه بسيار مي به ابعاد منحصر به، شود. در ديدگاه رمانتيكرمانتيك منتهي مي
هـاي رمانتيسـم همگي از ويژگي، تاريخيثيرپذيري تأ، ارزش امور خاص، شور و هيجا ، تخيل، به شعر

حت شـرايط خـاص تدر ديدگاه هرمنوتيك رمانتيك هر انساني  (.89ص، 1387، )شرتآيند مي شمارهب
، ايـن ديـدگاهتـأثير  تحـت، خصوصيت ارزشمند است. سـروشفهم خاص خود را دارد و همين ، خود
ين تجربه در شـرايطي داند كه اگر اخاص پيامار در شرايط خاص خودش مي اي از تجربةرا نمونهوحي 

ه هـر فـرد كچنا داشت؛ محصول ديگري مي، مابور بسته به شرايط آ  موقعيت تجربة ،دادديگر رخ مي
 ه باشـد  داشـتآ تري از تجربةند تا درك عميقكديك تواند خودش را در شرايط پيامار ناديگري نيا مي

شناسـي در انسا ، هاي رمانتيسم استكه از ويژگي (. به هرحال نوعي نوستالژي27ص ، 1379، )سروش
 سروش نيا نمايا  است. 

 شناختيروش يارزياب

ي متهورانـه و پردازنظريـه داد: جـاي تـوا  شـيوة ارائـة نظريـات را در دو دسـتهمي، بنديدر يك دسته
هاي فرضـيه براي ارائـةكوشد كه مانايي وجه نميپرداز به هيچنظريه، پردازي متهورانهمحتاطانه. در نظريه

بلكه هرچـه ، مسلط همخواني نداشته باشد ئة فرضيات ممكن است با فضاي نظريةتنها اراخود بيابد و نه
، ه آ بخشي بـفرضيات و نظام صرف ارائة، خواهد بود. در اين روشدر تناقض بيشتر با آ  باشد مفيدتر 

اي از سـتهپيوبـه هم نظـامِ ارائة، چه نااشد. بنابراينع باشد چه مطابق با واق، رساندميياري علم  به توسعة
خـود نهـاد  نظريه ارائه شـداينكه  بعد از، ست. در حقيقتبر واقعيت داشتن آنهاتأكيد  تر ازمهمها انديشه
دهـد و آ  را بـا رد يـا قاـول در جايگـاه خـودش قـرار برخورد مطلوب را با اين نظريه انجـام مي، علم
ابطـال نشـد كـه بـه  چـو  اگـر ؛تر استبيشتري ارائه شود مطلوب هرچه نظرية، اهدهد. از اين ديدگيم

ين اينكـه در ع، شده است. بنابراين مجهولات ما محدودتر ايم و اگر هم ابطال شد دايرةدانش دست يافته
هايي رنـج يـا از نارسـايي دار اسـتاش خدشـهس كند كه نظريهناد خود احسا پرداز ممكن استنظريه
اي تمـام آ  را ارائـه با شـيوه، خود دفاا كرده از نظرية داند كه با قدرت تمامولي وظيفة خود مي، دبرمي

درو  سيسـتمي ، يـك خردسيسـتمصـورت به ،علمي يك اجتماا جامعة، پردازيگونه نظريهكند. در اين
بـه همـديگر و خروجي ها از سمت ورودي اين نظام، هانظام ه نظريةشود. بنا بگرفته مي تر در نظربارگ
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صـورت به ،بـه سيسـتمي ديگـرورود اطلاعات به يـك سيسـتم و انتقـال آ   شوند. از فاصلةمتصل مي
يابـد و از يابد و آنچه درو  سيسـتم انطاـاق مياطلاعات وارد شده با اجااي سيستم تناسب مي خودكار

اش پرداز از نظريـهتلقـي نظريـه، متفاوت است. در اين ديـدگاه با اطلاعات وارد شده، شودآ  خارج مي
مكانيام سيستم اسـت كـه بـه جـرح و  شود و از آ  به بعدي وارد ميبسا  اطلاعاتي است كه به سيستم

اي توانست با ديگر اجااي سيسـتم هماهنـ  شـود يـا برخـي از گونههپردازد. اگر نظريه بتعديل آ  مي
وجه در درو  سيستم نتوانـد جـاي اگر هم به هيچ يابد وم ميواد، اجااي سيستم را با خود هماهن  كند

ست. خوب روشـن ابطالش ا تم به جاي خواهد ماند و آ  ثمرةاثري از آ  در سيسگما  بي، خود را بيابد
شـود؛ از نظـر شـناختي خـود تغذيـه ميپردازي چگونـه از ماـاني معرفتنظريه است كه روش متهورانة

در ديـدگاهي كـه  تنها بايد بـه فكـر ابطـال بـود.، توا  رسيد و بنابراينييد نميبا استقرا به تأ، گراييابطال
هاي ناچار حـدسهبـ، شـودبه اصل بود  ابطال در فراينـد علـم پنـاه بـرده مي براي فرار از مسللة استقرا

نظريـه بـه  هم در مااني و هـم در روش ارائـة، يابد. سروشپردازي متهورانه نيا ارج ميمتهورانه و نظريه
 مفيدتر از صـرف وقـت بـراي ارائـة، ترپردازي هرچه بيشنظريه، شيوه متعلق است. از نظر اين گروه اين

نقـص  تر از معوق كرد  يك نظريه و ارائه نكـرد  آ  بـه سـابتر به واقع و همچنين بهنظريات ناديك
 و اساسـا تنهايي موظـف نيسـت پرداز بـهنظريـه، يدگاه محتاطانهاجمالي آ  است. در حقيقت برخلاف د

و ايـن اسـت كـه ا بلكه تنها وظيفـة، اش را در هما  وهله اول ارائه كندتواند آخرين نسخه از نظريهنمي
مواجهـه بـا ديگـر  جـرح و تعـديل آ  در، تكامـل نظريـهراه  نظريه را ارائـه و از آ  دفـاا كنـد. يگانـه

ر س ديـدگاه متفـاوتي كـه دايـن گـروه براسـا محتاطانـه اسـت.، پردازييوة دوم نظريـههاست. شنظريه
شناســي گايننــد. معرفتمتفــاوتي را در ارائــة نظريــه خــود برمي كننــد شــيوةشناســي اتخــاذ ميمعرفت
اينـد اش را ناديك به واقع ارائـه كنـد و ايـن فرالامكا  نظريهپرداز حتياقتضا دارد كه نظريه گرايانهمطلق

ييد يا ابطـال نظريـه بيش از آنكه تأ، مد. در اين شيوهاانجيند قالي به طول ميبدو  شك بسيار بيش از فرا
ديـك المقـدور نااي حتينظريه پرداز مسلول ارائةخود نظريه، يستمي ديگر موكول شودبه ورود آ  در س
است اين شـيوه بـراي اتقـا  ماـاني خـود از ا پيشين بيشتر ماتني بر استقر شيوةحاليكه  به واقع است. در

 . نهدمي خود را بر بديهيات گيرد و بناي نظريةياني استمداد مقياس بره

ايـن ، بود  گرفتـه شـده اسـت گرااول از جهت ابطال ةنقدهايي كه به شيو ةعلاوه بر هم، به هرحال
هاي ورود آ  بـه سيسـتم، نظريـه از ارائـة بعـد دارد. نخست آنكه بايد توجه كردنواقصي ديگر نيا  شيوه

امـا بـه كند، تر ميسيستمي را بالنده، بسا يك نظريهخواهد داشت. چههايي را در پي مختلف چه واكنش
هاي اسـتدلال پايـة جحـا  سيسـتمي بـر سيسـتم ديگـر بـرشود. اگر رتخريب سيستم ديگري منجر مي
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ها بسـيار تعامـل نظريـه بـا سيسـتم ر دورانديشي دربارةپرداز دمسلوليت نظريه، مدنظر باشد، شدهپذيرفته
متنـاقض از تفسيرها و نظريـات ، هاترجمه پردازي به ارائةور در نظريهبود. دوم آنكه تهتر خواهد سنگين

ترجمـه يـا تفسـيري از    است كه عمدة كـار ايـن گـروه ارائـة. اين بيانگر آانجامدپرداز ميسوي نظريه
دد و متنـاقض هـاي متعـبه دوره، وار اين گروهاي بديع. انعكاس آينههاي ديگر است نه ارائه نظريهنظريه

  شود.علمي براي فرد منجر مي
 ونگيخته يا خلط بين انگياه اآنچه وي با عنوا  مغالطة انگياه و ، شناختي ديگر آنكهنكتة روش

شناسي جريا  خاص علمـي نخواهـد شـد. مانع تاارشناسي يك علم يا جريا ، كندانگيخته طرد مي
برخلط نكرد  بين ، كندي كه از ماركسيسم مياز جمله نقدهاي، سروش در موارد متعددي در آثارش

ا رد يـكند. اين نكته بر اين دلالت دارد كه اصل نظريه مهم است و تأييد ميتأكيد  انگياه و انگيخته
، كنندة آ  مرتاط نيست. مهم نيست كه انديشـه از شـرق باشـد يـا از غـربوجه با ارائهآ  به هيچ

ا بايـد ربلكه تنها خود انديشـه ، اشد يا مؤمنانهكافرانه برآمده باز نيت ، دينيديني باشد يا برو درو 
بناي ايـن نوشـته آيـد كـه آنچـه سـن  گرفت و به نقد و بررسي آ  پرداخت. شايد به نظر در نظر

 ر پـي بيـا دما در ايـن نوشـته ، كه بيا  شدلال شود؛ زيرا چنا شود با اين اشكال متامحسوب مي
ر اين نوا داجتماعي سروش هستيم. بنابراين  ةعلمي بر مااني و انديش ساختارهاي اجتماعي وتأثير 
، كنـدوليـد مياينكه انديشور در امتداد كدام جريا  قرار دارد و انديشة چـه كسـاني را بازت، مطالعه

اي دارد. اصل بيا  سروش ماني بر خلط نكرد  انگيـاه و انگيختـه در محـدودة خـود جايگاه ويژه
شناسـي متفكـرا  آ  حـوزه در تصـور و شـناخت سي يك انديشـه و جريا صحيح است؛ تاارشنا

پذيرد؛ وقتـي رت ميكمتري صو ةكند و اين مهم با هاينمك مياي خاص به محقق بسيار كانديشه
ادايمي آورد  چارچوب فكـري او و پـار با در نظر، محققي بداند يك نظريه از كدام انديشور است

كند. اما مغالطة انگياه و انگيختـه تر تصور ميشده را راحتيد ارائهنظريه جد، كه به آ  متعلق است
طريـق و حتـي بـا كمـك  رسد بعد از تصور و فهم نظريه به هـركند؟ به نظر ميدر كجا صدق مي

  .براي قضاوت و تأييد يا رد آ  ديگر ناايد انگياه را دخالت داد، گرفتن از تاارشناسي

 گيرينتيجه

لياراليسـم اسـت  را كه نماينـدة پوپر نفكري معاصر ايرا  است. وي انديشة  روشمتعلق به جريا سروش
كـاركرد  داشـتندليل بـه اين انديشـهكند و علمي ايرا  تاريق مي شرايط تقابل با ماركسيسم به جامعةدر 

هاي مطالعـاتي خـود حوزه، هشناسانشود. وي از ديدگاه معرفترو ميهبا استقاال روب، مذهاي و اجتماعي
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اسـت. در  پـوپرو  كانـتثر از گرا و متـأشناسـي نسـايدهـد. او در معرفترا در كانو  بررسي قـرار مي
اي در نمـاداد  بـه ذهن را داراي قـدرت ويـژه، پذيردگرچه واقعيت بيرو  از ذهن را مي، شناسيهستي

ي اگونـههليارالي است و گـاهي انسـا  را ب، كنداي كه وي از آ  پيروي ميشناسيداند. انسا واقعيت مي
 .استالتقاط عميق  و دچار هاي مختلفآورد. انديشة وي داراي دورهرمانتيك در نظر مي
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